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بازگشت خالق دن کیشوت
با داستان های عبرت انگیز

مجموعه داسـتانی از میـگل دِ سروانتس با عنوان «داسـتان های 

عـبرت انگیـز» بـه ترجمـه قاسـم صنعـوی، مترجـم پیشکسـوت 

مشـهدی، بـه بـازار کتـاب آمد.

بـر پایـه خـبری کـه خبرگـزاری ایبنـا منتـشر کـرده، بسـیاری 

داسـتان های عـبرت انگیـز را مهـم تریـن اثـر سروانتـس بعـد از 

دن کیشـوت دانسـته اند. قاسـم صنعـوی در مقدمـه مفصلـی که 

بـر ایـن ترجمـه نوشـته، معتقـد اسـت ایـن کتـاب «موهبت هـای 

ابـداع خارق العـاده و نیـز غنای حیـرت آور فرهنگ لغات را آشـکار 

می کنـد» و اینکـه «داسـتان ها بـرای دوران نوعـی تازگـی پدیـد 

مـی آورنـد و پذیرفتـه شده اسـت کـه تمـام داسـتان های نوشـته 

شـده بعـد، در ایـن خـاک بـرگ ریشـه دوانـده انـد».

صنعـوی توضیـح داده اسـت ایـن مجموعـه با بهـره گیـری از چند 

ترجمه فرانسوی داستان های عبرت انگیز که در دسترس مترجم 

بـوده انـد فراهـم شـده اسـت، امـا تکیـه اصلـی بـر ترجمـه لویی و 

یـاردو متخصص برجسـته آثـار سروانتس بوده اسـت. بـه گفته او، 

قدیمـی تریـن ترجمـه فرانسـوی ایـن اثر کـه مترجم دیـده، چاپ 

۱۶۷۸میلادی اسـت.

سروانتـس نیز مقدمـه ای بر این اثر خود نوشـته اسـت: «خواننده 

دوسـت داشـتنی، از ایـن رو یـک بـار دیگـر بـه تـو می گویـم از این 

خبرها که به تو می دهم به هیچ وجه نمی توانی آش درهم جوشـی 

به دسـت بیـاوری، چون آن ها نـه سر دارند و نه پا، نـه دل و جگر، نه 

چیـزی کـه به آن ها شـباهت داشـته باشـد، منظورم این اسـت که 

حـرف هـای عاشـقانه ای کـه در برخی از آن هـا می یابـی به قدری 

عفیفانـه، بـه حـدی سـنجیده براسـاس عقـل و گفتـار مذهبـی 

هسـتند که، در کسـی که آن ها را مـی خواند، ولو به شـدت مراقب 

باشـد یا غافـل گیـر شـود، نمی توانند 

کمتریـن فکـری برانگیزند...»

کورنلیـا، رینکونتـه و کوردتادی یـو، 

لـی  خـتر کو ، د ه شـق بخشـند عا

مادریـد، دو دخـتر، نـوه سـانچو پانثا، 

اسـتره مادورایـی پانثـا، اسـپانیایی ـ 

انگلیسـی، خدمتکار برجسته، قدرت 

خـون، ازدواج فریبنـده، گفـت وگـوی 

سـیپیون و برگانثـا نـام داسـتان هـای 

ایـن مجموعـه اسـت.

ایـن کتـاب را انتشـارات دوسـتان در 

۵۷۴صفحـه منتـشر کـرده اسـت.
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یک معمای عاشقانه
«نیوتن زیر درخت گردو»  کتاب لیلا صبوحی منتشر می شود

باتوجه بـه خبرهایـی کـه می رسـد، به ظاهر ماه 

آخـر سـال مـاه بابرکتی بـرای ادبیات داسـتانی 

خراسـان به ویـژه مشـهد اسـت. اخبـار ادبـی 

اسـفند۹۹ با نام چند داستان نویس از این خطه 

همـراه بوده کـه کتاب هایشـان در دسـت چاپ 

اسـت یا منتشر شده است. یکی از این نویسـندگان لیلا صبوحی 

اسـت کـه کتـاب تـازه اش، بـا عنـوان «نیوتـن زیـر درخت گـردو»، 

قـرار اسـت در روزهـای پیـش رو وارد بـازار کتاب شـود.

رمـان نام بـرده ماجراهایـی را روایـت می کنـد کـه زندگـی صنـم و 

صبـا طحـان، خواهـران دوقلـو، متأثـر از آن اسـت. بـا مـرگ صبا، 

سروکلـه مردی حـدود چهل سـاله پیدا می شـود که ذهـن صنم را 

درگیـر می کنـد. او از سـویی با ازدسـت دادن خواهـر دوقلویش و 

دغدغـه چیسـتی مـرگ و زندگـی کلنجار مـی رود و از سـوی دیگر 

بـا مواجهـه بـا مـرد ناشـناس و نیـز دفترچه خاطـرات صبـا، هویت 

مـرد تـازه وارد برایش مسـئله می شـود.

صبوحـی در «نیوتن زیر درخت گردو» به مفاهیمی چون «عشـق» 

و «مـرگ» و «اخـلاق» علاقه نشـان می دهد و می کوشـد از قوانین 

فیزیـک نیـز در شـکل دهی داسـتانش بهـره بگیـرد. بریـده ای از 

رمـان را بخوانیـد:

من قبـلا نـادر جلالـی را در خواب هایـم دیـده ام؟ نمی دانم. اگر 

قبـلا قضیـه ایـن مـردک را می دانسـتم، حتـما حواسـم را بیشـتر 

بـه خواب هایـم جمـع می کـردم. ایـن یکـی دو سـال آخـری یادم 

می آیـد گاهـی خواب هـای چرت وپرتـی دربـاره صبـا می دیـدم، 

امـا محـل نمی کـردم. مثـلا می دیـدم صبـا در جـاده باریکـی که 

هر ۲طرفش دره خوفی اسـت، پشـت فرمان یک کامیون نشسـته 

اسـت و هرچـه پـا می کوبـد روی ترمـز، ماشـین ککـش نمی گزد. 

هـی بین ۲تا دره سرعـت می گیـرد و قیلی ویلی مـی رود. این ها را 

می دیـدم امـا خـود نـادر جلالی...

[...] یـک وقت هایـی فکر می کردم یـک گربه بزرگ یـا حتی مثلا 

یک ببر اسـت، یـک وقت هایی فکـر می کردم پرنـده ای نه چندان 

محبـوب مثـل کلاغ یا مثلا همین جغد اسـت و یـک وقت هایی هم 

به نظـرم می آمد چیزی مثل سـگ گله اسـت. نمی دیدمش، فقط 

حضورش را حس می کردم. بـا یک فاصله معین. نه به صبا نزدیک 

می شـد و نه ازش دور می شـد. هرجا کـه صبـا در خواب هایم بود، 

او هـم بـود. فقـط همیـن را می دانـم کـه بود و سـیاه بـود. یک جور 

سـیاه براق عجیـب، مثل سـیاهی قیر.

دست کم پنج شش بار دیدمش در خواب هایم. هیچ وقت نمی شد 

بفهمی منظورش چیسـت. مواظب صباسـت یـا می خواهد بهش 

آسیبی بزند؟ اما یادم نمی آید بودنش خیلی هراسانم کرده باشد. 

نگران چرا، بخواهی نخواهی یک جور نگرانی داشـت، اما هراس 

و وحشـت نـه. حتـی شـاید بتوانـم بگویـم یک جـور دل گرمی هم 

بـه آدم مـی داد. نمی دانـم، هرچه می گردم اسـم درسـتی برایش 

پیـدا نمی کنـم. بودنـش، چیزی بـود مثـل آن چهارلیـتری بنزین 

داخـل صندوق عقب ماشـین دایی، وقتـی پیرارسال داشـتیم از 

آن جـاده فرعـی طولانی می رفتیم شـمال. چیزی که هـم خیالت 

را راحـت می کند، کـه اگـر وسـط راه بنزیـن تمـام کنـی معطـل 

نخواهی ماند، و هم خیالت همیشه از 

بابـت نشـت کردن و فاجعه بارآوردنش 

ناراحت اسـت.

لیـلا صبوحـی متولـد۱۳۵۳ در تبریـز 

و بیـش از ۲دهـه اسـت کـه در مشـهد 

زندگـی می کنـد. از او قبل تـر ۲ اثـر 

داسـتانی به نام های «پاییـز از پاهایم 

بالا مـی رود» و «سـیاوش اسـم بهتری 

بـود» چـاپ شـده اسـت. «نیوتـن زیـر 

درخـت گـردو» سـومین کتاب اوسـت 

و نـشر نیـماژ بنـا دارد آن را در همیـن 

مـاه در حـدود ۳۰۰صفحـه منتـشر 

کند.

  خراسـانی| اگـر شـما هـم ماننـد نگارنده 
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ایـن مطلـب از افـرادی باشـید کـه بـه 

داستان ها و فیلم های دانش بنیاد (علمی تخیلی) 

علاقـه نداریـد، ممکن اسـت بـا آگاه شـدن از 

ژانر فیلـم «هرگز رهایم مکن»، عطای دیدنش 

را بـه لقایـش ببخشـید! ایـن فیلم را که بـر پایه 

رمانـی از کازوئـو ایشـی گورو سـاخته شـده 

اسـت، درامـی رمانتیک و همچنین اثـری دانش بنیاد 

ذکـر کرده اند. اما کافی اسـت حـدود ۱۰۰دقیقه پای 

تماشـای آن بنشـینید تا به تفاوت آن با عموم فیلم های 

علمی تخیلـی پـی ببریـد و احیانـا ماننـد مـن غـرق در 

لذت تماشـای فیلمـی تأثیرگذار شـوید. در این فیلم، 

خـبری از بشـقاب پرنده و ربـات و آدم فضایـی و از ایـن 

قبیـل عنـاصر نیسـت. امـا آنچـه آن را در گونه یادشـده 

طبقه بندی کرده است، بهره گیری این اثر از ایده هایی 

علمی اسـت. اینکه بشر چگونـه می تواند عمر طولانی 

فراتر از معمول داشته باشد و سودبردن از همسان سازی 

چطور به این امر یاری می رسـاند. ۳کودک در مدرسـه 

شـبانه روزی مرمـوزی بـه سر می برنـد کـه در آنجـا آواز 

می خوانند و نقاشـی می کنند و به تندرستی شـان بها 

داده می شـود. آن هـا در ادامـه درمی یابنـد کـه بـرای 

ایـن پـرورش یافته اند کـه در جوانـی اعضـای تن خود 

را اهـدا کننـد. وقتی بـزرگ می شـوند بـرای ادای این 

دسـتور راهی یک مزرعه و بعد بیمارسـتان می شـوند، 

اما در این میان، یک عشـق سه سـویه روایت می شود. 

کتـی (کـری مولیـگان)، شـخصیت اصلـی فیلـم، دل 

در گـرو عشـق تامـی (انـدرو گارفیلـد) دارد، امـا روث 

(کیـه را نایتلـی) با حسـادت به ایـن دل بسـتگی مانع 

از رسـیدن آن دو بـه مقصـود می شـود. درنهایـت زمان 

اهـدای اعضـا می رسـد تا هـر یک پـس از هدیـه دادن 

یک یـا چند عضو جـان ببازند. عشـق می توانـد انگیزه 

قـوی ای بـرای مقاومـت باشـد، مقاومـت در برابـر این 

سرنوشـت دردنـاک اما«هرگـز رهایـم مکـن» را شـاید 

بتـوان نوعی تراژدی مدرن درباره تحلیل رفتن انسـان 

معـاصر وصف کرد. انسـانی کـه چه قربانـی ای ناگزیر 

از باختن داشـته های حیاتی خود باشد و چه بهره مند 

از عمـر طولانـی، در هر صـورت باید مـرگ را بپذیرد. او 

حتـی بـا چشـیدن آب زندگانـی ای به نـام عشـق نیـز 

نمی توانـد از سرنوشـت محتوم خود بگریزد، اما شـاید 

بـا نوشـدارویی چـون مهـر، دوسـتی، گذشـت و مانند 

آن بتواند این مسـیر را تحمل پذیر کند.

این فیلـم تأثیرگذار و دیدنی را مارک رمانک آمریکایی 

براسـاس رمـان ایشـی گوروی انگلیسـی ژاپنی تبـار و 

برنـده نوبـل ادبیات و جایزه بوکر سـاخته اسـت.

صبحانه با طعم مرگ
داستانی درباره روزمرگی  و فراموشی 

 محسن سرخوش در سال۱۳۶۰ در 

ان
ست

دا

تهران زاده شده و از دوران دبیرستان 

همـراه بـا خانـواده سـاکن مشـهد 

شده اسـت. این طور که می گوید، 

از نوجوانی داسـتان کوتاه نوشـته 

و علاقه به ادبیـات و قلم زدن باعث 

شده است تحصیلاتش را در رشته 

متالـورژی بیـش از سـطح کاردانـی ادامـه 

ندهـد. سرخـوش تاکنـون کتاب مسـتقلی 

منتشر نکـرده اما برخی داسـتان هایش در 

کتاب های گروهی در کنار آثار داستان نویسان 

دیگر چاپ شـده اسـت. همچنین کارهایی 

از او را پیش از این در روزنامه شهرآرا منتشر 

کرده ایم.

صبـح جمعه اسـت. دارم 

برای صبحانه سوسـیس 

خـرد می کنـم. تانیـا بـه 

 . یـد آ   نه می خا شـپز آ

می خواهد از سوسیس های 

خام بردارد. ظـرف را در کابینت می گذارم 

تـا دسـتش بـه آن نرسـد. اخـم می کنـد. 

می گویـم: «باباجون، یه کم صبر کن سرخ 

کنم، بعد هرچی خواستی بخور.»

زنـد و بـا زبـان  دسـت ها را بـه کمـر می 

گویـد:  اش می  سـالگی  شـیرین شش 

«من همین جـوری زنده زنده دوس دارم!»

بوسـمش و    . می گیـرد   م می ا   ه خنـد

می گویم: «زنده زنده نه عشـقم، خام خام. 

ولـی سوسـیس چیـز خوبـی نیسـت، خام 

بخوری کـه دیگه بدتر. دلـت درد می گیره 

قربونـت بـرم.»

جیغ می کشـد: «می خـوام... همین الان 

می خوام...»

تابـه داغ شـده اسـت.  روغـن در ماهی 

سوسـیس ها را از کابینـت برمـی دارم. 

تانیـا شـاید خیـال می کنـد کـه مـن هـم 

مثل مادرش در برابر جیغ ودادش تسـلیم 

شـده ام و می خواهم سوسـیس خام بهش 

بدهـم، بـرای همیـن جلـو می آیـد. اما من 

سوسـیس ها را داخـل ماهی تابـه خالـی 

می کنـم. جلزوولـز روغـن بلنـد می شـود. 

تانیـا را با دسـت عقـب می زنـم. می گویم: 

«توی دست وپام نیا بابا، روغن داغ یه وقت 

می پـره بـه صورتـت.»

وقتی می بیند که از سوسـیس خام خبری 

نیسـت، چنـد قدم عقـب می رود. بـاز اخم 

می کند و جیغ می زند: «بابای بی شوهور، 

مـن صبونه مـرگ و بخورم. اصـلا کی گفته 

تـو خونه بمونی؟! بـرو سر کار.»

به اتاقش می رود و در را محکم پشت سرش 

به هـم می کوبـد. همـسرم در هـال روی 

مبل نشسـته اسـت. ابرو بالا می اندازد و آه 

می کشـد، یعنـی که «تو کـه در هفته نصف 

روز خونـه ای، ببیـن مـن چـی می کشـم 

بـا ایـن آتیش پـاره.» می گویـد: «یه تیکـه 

مـی دادی بهـش صـداش بـبره، حـالا تـا 

شـب بداخلاقـه دیگـه.»

حـس بـدی دارم، حـس اینکـه هیچ چیـز 

زندگی ام شـبیه رؤیاها و تصوراتم نیسـت. 

حـس اینکـه هیـچ کنترلـی حتـی روی 

سـاده ترین مسـائل زندگـی ام هـم ندارم.

نـه را خیلـی دوسـت  یـن صبحا نیـا ا تا

دارد؛ سوسـیس، قـارچ، فلفل دلمـه ای، 

گوجه فرنگی، تخم مرغ و کمی پنیر پیتزا. 

همـسرم وقـت نمی کنـد بـرای صبحانه از 

این جور غذاها درسـت کنـد، برای همین 

جمعه هـا کـه در خانـه هسـتم، می شـوم 

سرآشـپز. امـا امـروز...

شـعله گاز را کـم می کنـم. همین طـور که 

مشـغول شسـتن و خردکردن قارچ و فلفل 

و گوجـه هسـتم، یـاد خاطـره ای می افتم 

کـه پدرم از پدرش برایـم تعریف کرده بود.

پدربزرگـم نزدیـک به یـک قرن عمـر کرد. 

سـال های آخر عمـرش، با اینکـه بیماری 

خاصـی نداشـت، به علـت کهولـت زیـاد 

زمین گیـر شـده بـود. آن وقت هـا تمـام 

فامیـل پدری ام در پایتخت سـاکن بودند 

-هنوز هم هسـتند- و ما تازه به شهرسـتان 

آمـده بودیـم. وقتـی پدربـزرگ زمین گیر 

شـد، عموهـا و عمه هـا چنـد سـالی بـه او 

رسـیدگی کردنـد. مـا کـه دور و از همه جا 

بی خـبر بودیـم، خیـال می کردیـم صرفـا 

لبتـه  دوسـتی اسـت؛ ا نسان  ز روی ا ا

انسان دوسـتی هـم بـود، امـا ایـن وسـط 

خانـه پـدری را فروختنـد و بین خودشـان 

به عنوان حق الزحمه تقسیم کردند. آخرش 

هم وقتی از پدربزرگ چیزی به جز دردسر 

و زحمـت باقـی نمانـد، تصمیـم گرفتنـد 

باقـی پولش را بدهند و بفرسـتندش خانه 

سـالمندان. پـدرم کـه باخـبر شـد، فوری 

راه افتـاد. از آنجـا تمـاس گرفـت و گفـت 

بگردیـم و آپارتمانـی پنجاه مـتری هـمان 

اطـراف خانـه خودمـان بـرای رهـن پیـدا 

کنیـم. گفتـه بـود: «دارم بابا رو مـی آرم.»

حقیقت اینکه پدرم وقتی رسیده بود، دیده 

بـود پدربـزرگ دارد کم کم از زخم بسـتری 

کـه دیگـر بـه اسـتخوانش رسـیده اسـت، 

می پوسد. پدر می گفت خانه اجاره ای اش 

بـوی تعفـن مـی داده و پیرمـرد در کثافـت 

خـودش می لولیـده اسـت. خلاصـه پـدر 

بعـد از جروبحـث بـا خواهـر و برادرهایش، 

ته مانده پدربزرگ را برداشـته و با ویلچر به 

فرودگاه و با هواپیما پیش ما آورده بود. چند 

میلیونی هم که از پول های پدربزرگ مانده 

بـود، دادیم به رهـن آپارتمانـش. آپارتمان 

یک خوابـه پنجاه متری پدربزرگ، نزدیک 

آپارتمان هفتادوپنج متری دوخوابه ما بود 

کـه شـش نفری در آن زندگـی می کردیـم. 

اگر می شـد، بدمان نمی آمد پدربزرگ هم 

با مـا زندگی کنـد، اما چون فضای سـاکت 

و رسـیدگی دائـم لازم داشـت، نمی شـد. 

سـه چهار سـال به همین شـکل گذشـت. 

پـدرم، کـه خـودش تـازه بازنشسـته شـده 

بـود، در ایـن مـدت دربسـت بـه پدربزرگ 

خدمت می کرد. ما هم در ساعت هایی که 

وقت آزاد داشتیم، به آن ها سری می زدیم. 

حتی گاهـی که پدربـزرگ سرحال تر بود، 

همگـی آنجـا جمع می شـدیم تا احسـاس 

غربـت و تنهایی نکند. پدرم پرسـتاری اش 

را می کـرد، صورتـش را اصـلاح می کـرد، 

حمامـش می بـرد و لبـاس تنـش می کرد، 

هروقـت هـم که هـوا آفتابـی بـود، او را بغل 

می کـرد و روی ویلچـر می نشـاند و می برد 

پـارک هواخـوری. همـه می دانسـتیم کـه 

پیـری لاعـلاج اسـت، و هـر روز کـه از خانـه 

بیرون می رفتیم، این فکر را در ذهن داشتیم 

کـه وقتـی برگردیـم شـاید پدربـزرگ رفتـه 

باشـد. بـا این حـال وقتـی کـه رفـت، همه 

اشـک ریختیـم.

می دانسـتیم کـه راحـت شـده اسـت، امـا 

آن پیرمـرد نحیـف و رنجـور در پایـان راه 

زندگـی اش آن قـدر بـی آزار و مظلوم شـده 

بود کـه نمی شـد برایش دل سـوزی نکرد. 

تـا آن روز، هیچ وقـت گریـه پـدرم را ندیـده 

بـودم. جـوری گریـه می کـرد کـه هـر کس 

کـرد یکـی از  دانسـت، خیـال می  نمی 

بچه هایش را از دست داده است. به عنوان 

پسر بزرگ، حس می کردم باید کاری کنم 

تا پدر کمی آرام بگیرد. برای همین، قبل از 

اینکـه آمبولانس حمل جنازه برسـد، پدرم 

را از کنـار تخت پدربزرگ دور کردم و شروع 

کـردم بـه دلداری دادنـش. آنجـا بـود کـه 

پـدر خاطـره شـب گذشـته اش را، خاطـره 

آخرین شـب زندگـی طولانی پدربـزرگ را 

برایـم تعریـف کـرد. خاطـره ای کـه بعـد از 

گذشـت ۲۰سـال، هنـوز هـم مثـل هـمان 

روز در ذهنـم باقی مانـده اسـت.

پدر تعریف کرد که آن شـب بی خواب شده 

بود و کلافه در خانه قـدم می زد. پدربزرگ 

مدام بلند ناله می کرده و نمی گذاشته است 

پـدر بخوابـد. پـدر بـه زندگی خـودش فکر 

می کرده اسـت کـه در این چند سـال وقف 

یـک تخت و یـک مـرده متحرک شـده بود، 

به فرصت های شـغلی ای فکر می کرده که 

بعـد از بازنشسته شـدن برایـش پیش آمده 

و او همـه را رد کرده بود، به مسـافرت هایی 

کـه به خـودش و مادرم وعـده داده بـود، به 

اینکه مگر خودش چقدر دیگر وقت داشت 

کـه حالا مجبور بود عمرش را این طوری در 

این سـلول پنجاه متری بگذراند!

بعـد از نیمه شـب، پـدر مجبـور شـده بـود 

کیسه سوند پدربزرگ را عوض کند و برایش 

لگـن بگـذارد. کارش کـه تمام شـده بود، 

پدربزرگ را روی تخت نشانده و شلوارش را 

بالا کشـیده بود. وقتی لگن پر را بر داشته 

بـود تا بـبرد خالی کنـد، یـک آن درد و رنج 

و افـکار آزاردهنـده از مـرز تـوان تحملش 

گذشـته بـود. پـدر برایـم تعریـف کـرد کـه 

لگـن را جلو صـورت پدربـزرگ گرفتـم و با 

خشـم گفتـم: «بیـا، خـوب نـگاه کـن. بـو 

بکـش... می بینی؟ اینه سـهم الارثی که 

واسـه مـن گذاشـتی! خونه زندگـی ت رو 

کـه دادی بقیه خـوردن، من هـم باید...»

پدربـزرگ حتـما چیـزی از حرف هـای 

پـدر نشـنیده بود، چـون آن موقـع به کلی 

ناشـنوا شـده بود، حتـی به احتـمال زیاد 

هیـچ درکـی از موقعیتی کـه در آن بود هم 

نداشته اسـت. همان طـور مثل مجسـمه 

روی تخت نشسـته بوده تـا پدر برود و لگن 

را خالـی کند و برگردد. بعـد پدر او را برای 

آخرین بـار روی تختـش خوابانـده بـود و 

صبـح کـه می خواسـته بیـدارش کنـد تـا 

صبحانـه و داروهایش را بدهد، پدربزرگ 

دیگـر نفـس نمی کشـیده اسـت.

واقعـا نمی دانسـتم چـه حرفـی بایـد بـه 

پـدر بزنـم تـا آرام شـود. نزدیـک به ۴سـال 

از عمـرش را صرف کـرده بـود و درسـت 

شـب آخـر...

صبحانـه آمـاده اسـت. آن را در سـینی 

می گذارم و مخلفات را کنارش می چینم. 

سـینی را روی میـز می گـذارم. بـه اتـاق 

تانیـا مـی روم. در را آهسـته بـاز می کنـم. 

دخـترم قهر کرده اسـت و پشـتش را به من 

می کند. کنـارش می نشـینم. می گویم: 

«می خـوام یه قصـه برات بگـم باباجونم.»

جـواب نمی دهـد، امـا توجهـش جلـب 

شـده، می دانم عاشـق قصه است. ادامه 

می دهـم: «یکـی بـود یکـی نبـود. تـوی 

یـه شـهر خیلی خیلـی دور، یـه بابابـزرگ 

پیـری بود. خیلی پیر بـود. اون قدر پیر که 

دیگـه نمی تونسـت راه بره. ایـن بابابزرگ 

پیـر، یه دختر داشـت کـه اسـمش تانیای 

مهربـون بـود...»

خـسرو فرمنـد- از هـمان روزگار باسـتان که 

اندیشه های ارسطو کتاب «بوطیقا» یا «هنر 

شـاعری» را شـکل داد، پیوندی ماندگار نیز 

میان داستان و نمایشنامه برقرار شد. کتاب 

فیلسوف بزرگ یونانی آنجا که انواع شکل های 

نمایش مانند «تراژدی» و «کمدی» را بررسی 

می کنـد، از سـازه هایی چـون «اندیشـه» و 

«حقیقت ماننـدی» و «وحـدت زمان و مکان 

و کنـش» می گویـد کـه صدهـا سـال بعد در 

رمان و داسـتان کوتاه نیز به کار گرفته شـد. 

ارسـطوی یونانی حـدود ۲۴۰۰سـال پیش 

می زیسـت، امـا در سـده های گذشـته کـه 

ادبیـات داسـتانی بـه مفهـوم امـروزی اش 

رایج شـده، نظریـات او دربـاره نمایش های 

باسـتانی با تغییروتحولاتـی در جامه رمان و 

داسـتان تداوم داشـته اسـت. اما این پیوند 

به گونـه ای دیگـر نیـز برقـرار بـوده اسـت، 

چنان که بسـیاری از نویسندگان داستان و 

رمان، در حوزه نمایشـنامه نیـز تجربه هایی 

را از سر گذرانـده و حتـی فعالیت چشـمگیر 

داشـته اند.

در روسیه، لیو تالستوی کبیر که با رمان های 

جاودانی چون «جنگ و صلح» و «آنا کارنینا» 

شـهرتی عالم گیـر پیـدا کـرده اسـت، قلـم 

نمایشـنامه نویس خـود را بـا نـگارش «بـار 

دانـش» و «نـوری در تاریکـی می درخشـد» 

بـه مخاطبـان هـنر و ادبیات شناسـاند.

از سویی، آنتون چخوف، دیگر نویسنده بزرگ 

روس در سـده نوزدهـم، کـه در چهل واندی 

سـال عمر کوتاهش هزاران صفحه نوشت، 

در کنـار داسـتان های کوتـاه پرتعدادش از 

قبیـل «بانـو و سـگ ملـوس» و «دشـمنان» 

و «انـدوه»، نمایشـنامه های گوناگونـی نیز 

بـه نـگارش درآورد: «مـرغ دریایـی»، «سـه 

خواهـر»، «باغ آلبالـو» و... .

در فرانسـه هـمان سـده، نـام الکسـاندر 

دومـا (پـدر) دیـده می شـود کـه رمان هـای 

تاریخـی اش زبانزد اسـت، «سـه تفنگدار»، 

«کنـت مونت کریسـتو» و...، و نمایشـنامه 

نیز نوشـته اسـت: «هانری سـوم و دربارش» 

و «ناپلئـون بناپـارت» و جـز این هـا.

در سـده بیسـتم، فرانسـویان نویسـنده 

و فلسـفه دانی از قبیـل سـارتر و کامـو سر 

بـر آوردنـد کـه در انـواع آثـار قلمی شـان، 

نمایشـنامه هـم بـه چشـم می خـورد. ژان 

پل سـارتر، آفریننـده رمان هـای «تهـوع» و 

«سـن عقـل»، نـگارش آثـاری بـرای تئاتـر را 

آزمـود که «مگس هـا» و «دسـت های آلوده» 

و «گوشه نشـینان آلتونـا» و «زنـان تروا» از آن 

شـمارند. آلـبر کامـو، نویسـنده «بیگانـه» و 

«سـقوط» و «طاعون»، نیز نمایشـنامه های 

«کالیگولا» و «سوءتفاهم» و «حکومت نظامی» 

را نوشت. هم وطنشـان، مارگریت دوراس، 

نویسـنده جریـان رمان نو و خالق «عشـق» و 

«مدراتو کانتابیله»، طبع نمایشـی خود را با 

«آوای هنـد» و «عـدن سـینما» آزمایش کرد.

امـا آن سـوی کره زمیـن، آمریکا که امـروزه با 

تماشاخانه های خیابان برادوی نیویورکش 

جـز  تـر مدعـی اسـت، به  در جهـان تئا

نمایشنامه نویسـان مطرحـش، داسـتان و 

رمان نویسـان بسـیاری هـم دارد کـه به این 

حوزه ورود کرده اند. سینکلر لوئیس، نویسنده 

سـده بیسـتم و نخسـتین آمریکایـی ای که 

نوبـل ادبیـات گرفـت و آثـاری چـون رمـان 

«ببیت» را خلق کرد، نمایشنامه «جیهاوکر» 

و چنـد کار دیگر دراین زمینه را نیز نوشـت.

نام هـای گـور ویـدال، جیمـز تربر، تنسـی 

ویلیامـز و... نیـز در این راسـتا شـایان ذکر 

اسـت کـه از کنـار آن می گذریم.

یـل  وا ز هـمان ا یـران خودمـان، ا در ا

شکل گیری داستان نویسی به شیوه های 

امروزی جهـان، خیلی از نویسـندگان نیز 

دسـت به نگارش نمایشـنامه زدند. جمال 

میرصادقی، نویسنده رمان «درازنای شب» 

و کتاب هـای آموزشـی داستان نویسـی، 

نـه عـوض  رسـم زما ی « ها   مه یشـنا نما

شـده» و «چـه کسـی دنبـال آقـای هـنرور 

مـی رود» را در کارنامـه خـود دارد و نـادر 

ابراهیمـی، دیگـر داسـتان نویس پـرکار و 

آفریننـده رمان طولانی «آتش بدون دود»، 

نمایشـنامه «اجازه هست آقای برشت؟» و 

جز آن را نوشـته اسـت. همچنین می توان 

از غلامحسـین سـاعدی یاد کـرد که حتی 

تعـداد نمایشـنامه هایش، «آی باکلاه، آی 

بـی کلاه»، «خانـه روشـنی»، «ضحـاک»، 

«دیکتـه و زاویه»، «دَه لال بـازی»، «وای بر 

مغلـوب» و...، بیـش از داسـتان هایش، 

«عزاداران بَیَل»، «ترس و لرز» و ...، اسـت.

نمایشنامه مانند داستان و رمان سازه هایی 

چون شخصیت، گفت وگو، درون مایه و... 

دارد و از این نظر خواندنش می تواند برای 

نویسنده داستان کوتاه و رمان، لذت بخش 

و آموزنده باشد. برای نمونه، با مطالعه زیاد 

نمایشنامه می توان گفت وگوهای قوی تری 

در داسـتان نوشـت. دیگـر دوسـتداران 

ادبیـات داسـتانی یعنـی مخاطبان آن هم 

تواننـد از مطالعـه ادبیـات نمایشـی  می 

بهـره ببرنـد. بااین همـه، یـک نکتـه مهـم 

را نبایـد فرامـوش کـرد، داسـتان و رمـان 

آثـاری خودبسـنده و مسـتقل اند کـه هـر 

نمونه آن را می توان به تنهایی خواند و از آن 

بهـره لازم را برد، امـا نمایشـنامه به تنهایی 

اسـتقلال نـدارد، درواقع زمانـی یک متن 

مکتـوب نمایشـی هویـت کاملـش را بـه 

دسـت مـی آورد کـه به وسـیله کارگـردان و 

بازیگـران و دیگـر عوامـل نمایـش بـه روی 

صحنـه آورده شـود.

هنر مستقل، هنر وابسته
گذری به پیوند میان داستان و رمان با نمایشنامه

درباره فیلم اقتباسی «هرگز رهایم مکن»
جدال عشق و علم
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